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  حیتعادل و تراج/ انقلاب نسبت/ صور تعارض :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

 ام در مادهعر دو بحث در حالت چهارم از صورت ثانیه بود یعنی تعارض بین دو دلیل به عموم من وجه که مخصصی برای ه

ی شود و رض مرتفع مام تعاسابقا بیان شد که اگر مخصص در ماده اجتماع باشد برای هر دو عام یا یکی از دو عافتراق باشد و 

ی ر مخصص براما اگامخصص در ماده افتراق و برای یکی از دو عام باشد طبق قول به انقلاب نسبت، تعارض مرتفع می شود 

صوصات نیز خا به شود و بحث  در این بود که این تعارض، آی برای هر دو عام و د رماده افتراق باشدتعارض مستقر می

 ساریت می کند یا تنها مختص به عمومات است.

ام یحرم الکر ص دوممانند یستحب اکرام کل عالم و یکره الکرام کل فاسق که مخصص اول یجب اکرام العالم العادل و مخص

به مورد  مختص والتخصیص خارج شد و لذا دو عام متمرکز الفاسق الجاهل است در این صورت عالم عادل و فاسق جاهل ب

یا آین است که در ا اجتماع که عالم فاسق است خواهند شد و در نتیجه بین دلیل کراهت و استحباب تعارض می شود. و بحث

به  رضه مختصعامینکه خصوصات نیز با وجود اینکه تنافی با یکدیگر ندارند داخل در اطراف معارضه با عمومات هستند یا ا

 .عمومات است

ا نیز صات رمرحوم نائینی و شهید صدر معارضه را مختص به عمومات دانستند اما مرحوم خویی و مرحوم هاشمی خصو

 همانند عمومات داخل در اطراف معارضه دانستند و معارضه را بین چهار طرف دانستند.

یک از عمومات و خصوصات که کنار برود معارضه رفع می مرحوم خویی در استدلال بر مدعای خویش فرمودند که اگر هر 

؛ زیرا اگر یکی از عمومات کنار برود که تعارض به صوتر واشح مرتفع می شود چراکه خصوصات تنافی ندارند و عام شود

واحد نیز با مخصصش تخصیص می خورد و تعارض به صورت کلی از بین می رود و اگر هم یکی از مخصصات کنار برود، 

ق قول به انقلاب نسبت، مخصص باقی مانده، موجب تخصیص عام و انقلاب نسبت خواهد شد مثلا یستحب اکرام العالم و طب

یکره اکرام الفاسق که مخصص یحرم اکرام الفساق الجاهل تنها مخصص دلیل کراهت بوده و موجب می شود دلیل کراهت 
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عام مخصص، دلیل استحباب را تخصیص زده و تعارض مرتفع می مختص به عالم فاسق شده ولذا طبق قول به انقلاب نسبت، 

 گیری تعارض بین تمامی اطراف است. و همین مطلب شاهد بر شکل شود

و مخصص با دیل و شهید صدر مناقشه نقضی و حلی بر کلام مرحوم خویی وارد نموده و در نقض به مورد تباین بین دو دل

ل و لا یکره عالم العادکرام الاکرام العالم و یکره اکرام العالم  و مخصص لا یستحب امانند یستحب موضوع واحد استشهاد نمودند 

و دل بحث نیز ه در محمستقر در تعارض باقی می مانند همانگونه ک ، همچنانکه در نتیجه دو متبایناکرام العالم العادل 

ر ورت با کنار دو صدر تعارض می کند و در همخصصی که ماده افتراق هر دو دلیل را خارج می کند نیز دو عام را مستقر 

و  ایت ندادندات سررفتن هر یک از چهار دلیل، تعارض مرتفع می شود؛ اما در متباینین، مرحوم خویی تعارض را به خصوص

 هر دو مخصص را حجت دانستند پس در محل بحث نیز وجهی برای سرایت تعارض به خصوصات نیست.

 

 1م خوییاشکال حلی شهید صدر به مرحو

 ست.حق این است که تعارض محدود به عمومات است و سرایت به خصوصات نمی کند؛ زیرا علم اجمالی منحل ا

رود، یک کنار ب و هر بیان اشکال به این نحو است که مرحوم خویی فرمودند که علم اجمالی به کذب یکی از چهار دلیل است

ز اه کذب یکی بجمالی مذکور وجود دارد اما منحل است؛ زیرا اما علم اتعارض مرتفع می شود؛ ولی هر چند که علم اجمالی 

ه بلم اجمالی جمع عدو عام با قطع نظر از خصوصات، قطعا وجود دارد چرا که بین آنها رابطه عموم من وجه است پس در م

ذب یکی از کبه  جمالیکذب وجود دارد و دو عام تعارض دارند حتی اگر خصوصات وجود نداشته باشند پس در نتیجه علم ا

 چهار دلیل منحل به علم اجمالی اصغر است و آن علم اجمالی اصغر، علم به کذب یکی از دو عام است.

وبت به الی اصغر نم اجمبه عبارت دیگر هر چند که با رفع ید از هز یک زا جهار دلیل تعارض مرتفع می شود اما با وجود عل

 تعارض بین اطراف چهار دلیل نمی ماند.

                                                           
 .299، ص7محمد باقر الصدر، ج دیعلم الأصول، الس یبحوث ف 1

http://lib.eshia.ir/13064/7/299/النقض
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 1شهید صدرکلام پاسخ مرحوم هاشمی به 

 د دراد اماام وجوع؛ علم اجمالی به کذب یکی از دو در مانحن فیه دو علم اجمالی وجود دارد صحیح نیست؛ زیراانحلال 

ما دو علم ای شد خصوصات از تعارض خارج نمی شوند؛ زیرا اگر یک علم اجمالی وجود داشت با علم اجمالی اصغر منحل م

 جود دارد که دومی ملازم با اولی است.اجمالی و

ل از ماده و دلیدبین دو عام در مجمع تعارض است و باید یکی از آنها مختص به ماده افتراق شوند پس نمی تواند هر 

ود هر ست و نمی شازگار افتراقشان تخصیص بخورند؛ زیرا تخصیص به ماده افتراق و تعارض با عام دیگر در ماده اجتماع ناسا

از  به کذب یک جمالیلیل در ماده افتراق تخصیص خورده و در ماده اجتماع نیز به جهت تعارض صادق نباشند پس علم ادو د

 .دارد خصوصات در تخصیص ماده افتراق، علاوه بر علم اجمالی به کذب یکی از عمومات در ماده اجتماع وجود

خصصش در مام یا کذب است پس علم اجمالی داریم این عبه عبارت دیگر پس از تعارض دو عام، یکی از عام ها در مجمع 

 دارد. عام تعارض اق باماده افتراق کذب باشد؛ چرا که عام مختص به ماده افتراق شده در حالیکه خاص، در همان ماده افتر

در  عمومات از ه یکیبنابراین خصوصات در ماده افتراق موجب علم اجمالی جدیدی می شوند؛ زیرا علم اجمالی وجود دارد ک

ود نداشت  ذب وجماده افتراق و یا یکی از خصوصات  کذب است در حالیکه قبل از وجود خصوصات، این علم اجمالی به ک

 و هر دو عام در ماده افتراق بدون معارض حجت بودند.

ر حالیکه ق نباشند دادق صیستحب اکرام کل عالم و یکره الکرام کل فاسق هر دو عام نمی تواند در مورد افترا در مثال تعارض

ج می لیل را خاردر دو مخصص اول یجب اکرام العالم العادل و مخصص دوم یحرم الکرام الفاسق الجاهل است و مورد افتراق ه

 .ی شودمکند پس علم به کذب یکی از خصوصات نیز وجود دارد و با رفع ید از یکی از چهار دلیل، تعارض رفع 

 ویی صحیح و خالی از اشکال استبنابر آنچه گذشت کلام مرحوم خ

                                                           
 .458، ص3ج ،یالشاهرود یمحمود الهاشم دیوآراء، الس أضواء 1

http://lib.eshia.ir/27716/3/458/صادرین

